


آينده‌پژوهي؛‌علم‌يا‌هنر؟



آینده پژوهی علم، یا هنر؟

؛ همايشي از سوي انجمن آيندة جهان، در شهر نيويورك برگزار شد1986در جولاي •
س از آيناد‌ ژوههي، ژا“: آلوين تافلر خطاب به شركت كنندگان در اين همااي  گتات
” .بيست سال رشد ه موفقيت، به نقطة عطف خود رسيد‌  است

معلّا  “در مقاله اي با عنوان ( 95:1985)يكي از آيند‌ ژوههان به نام دهنالد ان مايكل •
ر باه نرار مايكال،  د. ، به درستي به اين عامل اشار‌ كرد‌ اسات”ميان زمين ه آسمان

تر، تنها مسير رشد تمامي حوز‌ هاي تلاش  فكري، زماني فرا مي رسد كه ژيشرفت بيش
وقعيات م“غلبه بر . در ساية شناخت بنيان هاي فلستي آن حوز‌ امكان ژذير خواهد بود

كاه در مشاكلي“از اصولي ترين مشكلات ژاي  رهي آيناد‌ ژوههي اسات؛ ” بي مبنايي
”  .اصل، ماهيتي معرفت شناختي دارد

در ژس هر گزارة صادر شاد‌ درباارة آيناد‌، اساتدلالي نهتتاه اسات كاه باياد آن را •
. بشناسيم



آینده پژوهی علم، یا هنر؟

، هلمر ه رچار (1967)به رغم تلاش هاي آيند‌ ژوههاني چون ژههنل 
، شاايل (1992)، اُگيلااوي (1975)، ميتاارهو ه تااورهو (1960)
ه البته شامار انادكي از ( 1981، 1982، 1983)، ماسيني (1975)

ر ديگر آيند‌ ژوههان، معرفت شناسي هنوز هام در مقايساه باا ديگا
اماا در . جنبه هاي آيند‌ ژوههي، در نازل  ترين حد تكامال قارار دارد

سوي مقابل، رهش شناسي ا فناون ه ابزارهااي ژوههشاي هياو‌ ا از
باياد تكامل يافته ترين هجو‌ حوزة آيند‌ ژوههي است؛ البتاه ايان را

ات حقيقتي طعن آلود دانست چرا كاه بي تردياد مترهتاات ه الزاما
معرفت شااناختي هاار رهش در حقيقاات، شااالودة آن را تشااكيل 

.  مي دهند



ناختلاف‌نظر‌آينده‌پژوها:‌چيستي‌هنر،‌چيستي‌علم

علم و هنر هنر علم سال گوینده

 - دانيل بل

 - لاس هل

 - ژههنل

 1987 كوتس

 1985 هالتر اي هان

 1986 امارا

 1995 مالاسكا

 1975 انكل ه همكاران

 1984 بک هيث



چيستي‌هنر،‌چيستي‌علم

ين البته اختلاو نرر آيند‌ ژوههان بي  از ميزان هاقعي آن، نمود داشاته اسات ه باه هما
حاوز‌  بياييد اجاز‌ دهيم مردم اين. دليل، شايد بحث بر سر هاژ‌ ها چندان مدبرانه نباشد

را هر چه مي خواهند، بنامناد ا چرا كاه بي تردياد، در هار حاال، چناين خواهاد شاد ا ه 
اشات كاه هرچند نبايد اين نكته را از نرر دهر د. آن كنار بيايند( درهن ماية)بگذاريم تا با 

 هاا ه در تبيين دقي  مسايل برآمد‌ از تتاهت در به كارگيري اصطلاحات، بحث درباارة آن
. د بودصورت امكان حل ه فصل اين مسايل، بر گسترش ه توسعة آيند‌ ژوههي مؤثر خواه



مفهوم‌مجازي‌اصطلاحات

د، مي توان تقريباً به هر عملي كه به نوعي مهارت ه توانايي نياز داشته باش•
ياز با اين تعريف مي تاوان علام را ن. )هنر ا البته در معناي مجازي آن ا اطلاق كرد

(نوعي هنر به شمار آهرد

شاد، اگر مراد كساني كه آيند‌ ژوههي را گونه اي از هنر مي دانند، همين با•
در اين صورت موتوعي براي مجادله بااقي نمي ماناد اماا اگار باه دنباال 

ي دقي  تر از بررسي جدي اين موتوع باشيم، بايد براي دستيابي به تعريت
د مي زناد ه هنر ژافشاري كنيم؛ تعريتي كه هنر را به زيبايي شناسي ژيونا

ه مقوله هايي چون ژيكرتراشي، نقاشاي، موسايقي، شاعر، نمااي ، رقا 
.حتي ادبيات يا برخي هجو‌ معماري را نيز در بر مي گيرد



ويژگي‌هاي‌مشترك‌علم‌و‌هنر‌

شد‌سببآيند‌ ژوههيههنرميانمشتركهيوگي هايبرخيهجود•
باشندلقايآيند‌ ژوههيبودنهنربهبيشترآيند‌ ژوههان،برخيكهاست
.آنبودنعلمبهتا

آفرين  گري،شهود،نيازمنددههرآيند‌ ژوههي،ههنرآن ها،باهربه•
.هستندمعنويادراك هايهبصيرتخيال ژردازي، 

هشر،بمصنوعدههردارند؛هثيقيارتباطنوآهريهابتكارابداع،بادههر•
نيازاستثناييمهارت  هاييهنادرقابليت  هاييبهدههرهستند؛انساني
تبه غايدههرخورد‌ اند؛ژيوندارتباطبرقراريهتجسمبادههردارند؛
.رفته اندنشانهرابرترحقيقتيكهحاليدرهستند،فردي



ويژگي‌هاي‌مشترك‌علم‌و‌هنر‌

وصايف در نتيجة ژذيرش اين ديدگا‌ ها، علم، ژدياد‌ اي مكاانيكي ت
رد؛ مي شود كه مي توان آن را به كمک گرههي از انسان ها تولياد كا

رهشان تر، به بياان)انسان هايي كه قابل تغيير ه جايگزيني هستند 
(. علم، ژديد‌ اي عقلاني ه به دهر از هرگونه عامل انساني است

: مردهيوگي هاي علم را در اين قبيل توصيف ها مي توان چنين برشا
جرباي بي نهايت فني ه دقي ،  مدهن، سازمان يافته، استانداردشد‌، ت

ن ا آن هم به شكلي خشک ه بي رهح، سراسر مجرد ه انتزاعي، عجاي
گار ه با ديدگا‌ هايي كه در نماياندن هاقعيت باي  از اناداز‌ جزيي ن

تحليلي هستند ا آن هم در حاد كماال آن، ه محصاور در انديشاة 
.منسوخ ژوزيتيويسم خطي



ويژگي‌هاي‌مشترك‌علم‌و‌هنر‌

علم ه چنين توصيف هايي از. اما مشكل، نادرستي اين تمايزهاست
.هنر، تعابيري نادرست به دنبال خواهند داشت

در ههله نخست، بايد به اين نكتاه اشاار‌ كارد كاه هنار در قارهن
درن هسطي تحت تاثير دين قرار داشت ه به همين ترتيب، هنار ما

.نيز از علم تاثير مي ژذيرد
كارار، هنرمندان بايد به اصول طراحي نرير هحدت، تضاد، برتري، ت

.توجه داشته باشند... تناهب، انتقال تدريجي ه
ارد، بنابراين هنر، فارغ از اينكه شهود به چه ميزان در آن دخالات د
اندارد همانند علم، از جنبه هاي فني، دقي ، مكانيكي، مدهن ه است

. شد‌ برخوردار است



ويژگي‌هاي‌مشترك‌علم‌و‌هنر‌

ي، بصيرت البته بايد بپذيريم كه  شهود، آفرين  گري، خيال ژرداز
باه عناوان مثاال .)ه رهشن بيني در علم نيز همچون هنر قرار دارد

دانشمندان براي طراحي ه اثباات نررياه هااي علماي باه چناين 
.(قابليت هايي نياز  دارند

اقعيات به همين دليل هنردانستن آيند‌ ژوههي، با استناد به ايان ه
ي كه آيند‌ ژوههي به نوآهري ه شهود نياز دارد ياا مادهن ه مكاانيك

ز همچون در حقيقت، آيند‌ ژوههي ني. نيست، ژذيرفتني نخواهد بود
ون دنتا)علم ه هنر، مي تواند از تمامي اين هيوگي ها برخوردار باشد 

1986 .)



التزام‌به‌حقيقت‌جويي

ه با اين همه، دست كم يک تمايز ميان علم ه هنر هجود دارد كا•
هنار مي تواناد. ماهيت آيند‌ ژوههي را نيز متاثثر سااخته اسات

ا حتي تصوري باطل دربارة هاقعيت، تصرفي آگاهانه در هاقعيت ي
عهاد هنرمند به هاسطه ت. نتي آن باشد ا ه اغلب نيز چنين است

.  خود در برابر هنر، موظف به بيان حقيقت نيست
يقت اما در مقابل، دانشمند هظيته دارد حقيقت را بيان كند؛ حق•

ه صرو نرار از اينكا. در كانون توجه تلاش  هاي علمي قرار دارد
حقيقت تا چاه اناداز‌ مشارهط ياا ماوقتي اسات، همچنان كاه 
خواهيم دياد، تعهاد دانشامند باه علام، اه را باه جسات هجوي 

.  حقيقت  ه بيان آن ها مي دارد



التزام‌به‌حقيقت‌جويي

رفاي ه صداقت فكري، راستي ه درستي، ترديد سازمان يافته، بي ط
.غير شخصي بودن از هيوگي هاي علم محسوب مي شوند

صه علم البته اين به معناي نبود فريبكاري يا تحريف داد‌ ها در عر
درت گتتمان علمي ممكن است در خدمت منافع صاحبان ق. نيست

.قرار گيرد
ي نماي البته هرگز ه يا دست كم در بيشتر موارد، چنين اتتاقي ره

.دهد



التزام‌به‌حقيقت‌جويي

آينااد‌ ژوههان بااراي افاازاي  هوشاامندي، آگاااهي، كاراماادي ه مساادوليت ژذيري اقاادام هاي •
، گرچه شايد آيند‌ ژوههان براي جهت بخشايدن باه اقادام هاي آتاي. اجتماعي تلاش مي كنند

اقادام هوشامندانه، . رؤياژردازي  كنند اما به هر حال، هظيتاه دارناد در ژاي حقيقات باشاند
 هااي آگاهانه، كارامد ه مسدولانه در ژرتو ارائة توصايف هايي معتبار ه قابال اعتمااد از هاقعيت
موجاود، كنوني ه نيز در ساية بهر‌ مندي از دانشي معتبر ه قابل اطمينان دربارة رهابا  علّاي

ارة امكان ژذير خواهد بود؛ افزهن بر اينكه چنين اقدامي نيازمند بياان گزار‌ هاايي موجاه دربا
در نتيجاه، آيناد‌ ژوههان باه هنگاام تالاش باراي بارآهردن نيازهااي معرفتاي . آيند‌ اسات

. آيند‌ ژوههي، كاركردي مشابه دانشمندان دارند
شرهط ه آيند‌ ژوههان نيز همچون ديگر دانشمندان، گا‌ در ژيمودن اين مسير به مترهتاتي م•

خلاو هاقع تكيه مي كنند اما حدس  ه گمان هاي آن ها را ا فارغ از اينكاه خاساتگاهي( حتي)
. شهودي داشته باشند يا تخيلي ا مي توان نقادانه بررسي كرد

اسات هنار، ابازاري. البته نمي توان چنين نتيجه گيري كرد كه هنر به آيند‌ ژوههي را‌ نادارد•
براي انتقال متاهيمي كه بدهن هنر امكان درك آ ن ها هجود ندارد؛ هنر را از ايان حياث باياد

.به مثابه استعار‌ اي انگاشت كه احتمالاً به تمامي علوم را‌ ژيدا مي كند



آيندة‌بدون‌شاهد

ه در مجموع مي توان نتيجه گيري كارد كاه ادعاهااي ژي  گتتا•
ن ايا. دربارة هنر بودن آيند‌ ژوههي، چنادان مساتحكم نيساتند

ادعا ها يا از ايد‌ هاي نادرست درباارة هيوگي هااي متمايزكننادة 
علم ه هنر سرچشمه مي گيرند ياا ريشاه در برخاي تعريف هااي
نار نادقي  هنر دارند؛ تعريف هايي كه بر اساس آن ها نمي  توان ه

.  را از علم تمييز داد
( دنيا علام شا)با اين همه، استدلال سومي نيز عليه علم بودن •

چون استدلالي كه از سوي نويسندگاني. آيند‌ ژوههي هجود دارد
دي بل ه لاس هل مطرح شد‌ ه بسياري از آيناد‌ ژوههان را نياز

.متقاعد كرد‌ است



آيندة‌بدون‌شاهد

ه آنچه در اين استدلال مطرح مي شود، بر ايان حقيقات اساتوار اسات كا•
باه آيند‌ هنوز به مرحلة هجود نرسيد‌ است ه به همين دليل، دسترساي

گرچه اين ادعا كااملاً درسات. فكت هاي مربوط به آن مقدهر نخواهد بود
نيسات است اما به استناد آن نمي توان نتيجه گرفت كه آيند‌ ژوههي علم

.  يا نمي  تواند باشد
ه آيند‌ هنوز موجوديت نيافته است ه به هماين دليال نمي تاوان آن را با•

يناد‌، طور مستقيم بررسي كرد، اما با مطالعاة فكت هااي تثثيرگاذار بار آ
.  مي توان آن را غيرمستقيم بررسي كرد

هجود احتمالات گوناگون دربارة آيند‌ در زمان حال، امري هاقعاي اسات، •
بنابراين مي تاوان آن هاا را همچاون ديگار هجاو‌ هاقعيات باا اساتتاد‌ از 

گار به علاه‌، بسياري از ژديد‌ هاي هاقعي دي. رهش هاي علمي، مطالعه كرد
.  نيز هجود دارند كه آيند‌ را متثثر مي سازند



تأثير‌واقعيت‌بر‌آينده

د‌ ژديد‌ هاي موجود كه در ارزيابي ها ه ارائه توصيف هاي بديل از آينا
:ند ازبه ما كمک مي كنند ه قابليت بررسي علمي را نيز دارند عبارت

ارند يا تصويرهاي كنوني از آيند‌ ه انتراراتي كه انسان ها از آيند‌ د1.
.به عبارت بهتر، تصورات آن ها دربارة رهيدادهاي ممكن

باااهر  انسااان ها دربااارة محتماال ترين آينااد‌ يااا بااه عبااارت بهتاار، 2.
. احتمالات انتسي آن ها دربارة امكان هقوع آيند‌ هايي مشخ 

اهداو، ارزش هاا ه نگارش انساان ها؛ ترجيحاات آن هاا در ارزياابي 3.
تصااويرهاي بااديل آينااد‌ يااا بااه عبااارت بهتاار باايم   ه امياادهاي 

( تمايل ه يا عدم تمايل آنها نسبت به تحق  رهيدادها.)آن ها
مقاصد ه اهداو انسان ها از اقادام هايي كاه در زماان حاال، انجاام 4.

.  مي دهند



تأثير‌واقعيت‌بر‌آينده
ا اين هظايف ه تعهدات، بخ  مهمي از الگوهاي رفتاري ماندگار ر. هظايف ه تعهدات در برابر ديگران. 5

. تشكيل مي دهند كه بيان كنند‌ رفتارهاي آتي نيز هستند
:شناخت گذشته؛ در قالب. 6

افسانه ها، آداب ه آيين هاي اجتماعي، الگوهاي رفتاري با ارزش ه: سنت..
(گردآهري داد‌ ها به طور متوالي در چندين نقطه رهي محور زمان: )استتاد‌ از تحليل رهند
بازآرايي تعابير ه توتيحات علمي در قالب گزار‌ هاي ژي  گويانه
قياس
آيند‌ گذشته براي دهر‌ هاي ژي  از خود: )تصويرهايي از آيند‌ كه در گذشته ترسيم شد‌ اند

(بود‌ است
شناخت زمان حال. 7

د‌ برخي ژديد‌ ها كه هم اكنون هجود دارند، مي توان انترار داشت كه تا آين:)دهرنماي طراحي( الف)
(نيز ادامه يابند

احتمالات كنوني دربارة آيند‌( ب)
(  ماد نتايجبدهن نگراني دربار‌ اعتبار ه قابليت اعت)البته انداز‌ گيري ه تتسير اين موارد به آساني 

.امكان ژذير نيست



علم‌نوعي‌گمانه‌زني‌است

ان به باهر برخي آيند‌ ژوههان، از آنجا كه آيند‌ ژوههي بر ژاياة حادس ه گما
.استوار است، بايد آن را هنر دانست نه علم

اناه زني اما اين استدلال، نمي تواند قانع كنند‌ باشد چراكاه علام نياز بار گم
كمبال )اسات ” خطاژذير، اصلاح ژذير، احتمالي ه اقتضايي“استوار است؛ علم 

115:1986  .)
علم، گرچه به اقتضاي رسالت خود، متعهاد باه حقيقات جويي اسات اماا در
رهش ها ه ساختارهاي منطقي آن، مي توان نموناه هاي فراهاناي از ژدياد‌ هاي 
مشرهط، خالاو هاقاع ياا جهات دار، تاثملات نراري، صاورت بندي خلاقاناة 

 هاا درباارة مراد از ژي  بيني بياان برخاي گزار‌)فرتيه ها ه ژي  بيني  يافت 
(.  آيند‌ اي است كه هجود خارجي ندارد

ياري از بنابراين از ديدگا‌ معرفت شناسي، ميان برخي گزار‌ هاي علمي ه بسا
.اردگزار‌ هاي مطرح شد‌ از سوي آيند‌ ژوههان دربارة آيند‌، تتاهتي هجود ند



علم‌نوعي‌گمانه‌زني‌است

استانداردهاي علمي، مرزهاي گسترد‌ اي را باراي گماناه زني در حاوزة علام 
ت تعيين كرد‌ اند، با اين هجود، گزار‌ هاي مربوط به آيناد‌، گاا‌ ممكان اسا

.  حتي اين مرزها را نيز درنوردند
وار براي مثال، گزار‌ هاي مربوط باه آيناد‌، بار ژاياة احتماالات كناوني اسات
د ه مي شوند؛ اين احتمالات نيز چه بسا در آيند‌ ژا باه عرصاة هجاود بگذارنا

قابل مشاهد‌ شوند، اما به هر حال گزار‌ هاي مربوط باه آيناد‌ در شارايطي
را بيان مي شوند ه مبناي عمل قرار مي گيرند كه هنوز زمان آزمودن آن هاا فا
كات نرسيد‌ است ه به همين دليل، در جايگا‌ اصاول عمليااتي، مقادم بار ف

ت هااي هرچند، زيربناي اين گزار‌ ها را استنتاج هايي مبتناي بار فك. هستند
گذشته ه حاال تشاكيل مي دهناد؛ اساتنتاج هايي كاه مي تاوان آن هاا را باه 

.رهش هاي علمي آزمود ه باهر خود را نسبت به آن ها تصدي  كرد



علم‌نوعي‌گمانه‌زني‌است

ا در به اختصار مي توان گتت كه آيند‌ ژوههي، بساياري از هيوگي هااي هنار ر
خود دارد، همان گونه كه مي توان بساياري از هيوگي هااي علام را نياز در آن 

.  آيند‌ ژوههي اساساً علم استيافت؛ با اين همه، 
آينااد‌ ژوههان، همچااون دانشاامندان ه باارخلاو هنرمناادان، متعهااد بااه 

ماي حقيقت جويي هستند؛ اظهار نررهاي آن ها تا انداز‌ اي بر ژاية مطالعة عل
لاه فكت هاي گذشته ه حال ه تا انداز‌ اي نيز بر ژاياة گماناه زني ها ا ه از جم

ر ژاياة آيند‌ ژوههان مي توانند اظهارات خود را ب. ژي  بيني ها ا استوار هستند
نديشاة استدلال هايي آفاقي ه عقلاني بنا كنند؛ استدلال هايي كه اگر هماان ا

.  علمي نباشند، دست كم شبيه آن خواهند بود
عقلانيتاي كاه ژاذيرش ياا رد“در مجموع، رهش علمي چيزي نيسات مگار 

(.  5:1966رادنر )” فرتيه ها يا نرريه ها بر آن استوار باشد



اقدامي‌فرارشته‌اي‌و‌علمي‌اجتماعي
علم‌عمل‌گرا‌

يم گيري آيند‌ ژوههان تعهدات عقلاني مشتركِ فراهاني دارند كه اعتقاد به اهميت تصم•
. ساته اقدام آگاهانة بشر به عنوان ابزاري براي كنترل آيندة انسان ها، يكي از آن هاا ا

ن آيند‌ ژوههان مي خواهند با انديشيدن دربارة آيند‌، اطلاعات ماورد نيااز باراي چناي
را علماي عمال گبناابراين مي تاوان آيناد‌ ژوههي را . تصميم يا اقدامي را فراهم آهرناد

.دانست
ژذيرفتن انسان ها به عنوان طراحاان هار “( 4:1985، 80)آرگريس، ژاتنم ه اسميت •

. را يكي از اصول بنيادين علوم عمل گرا مي دانند” اقدام
ژيشانهادهايي كاه در قالاب ياک ( 1: )سه هيوگي برجستة علوم عمل گرا عبارتند از. •

دانشي كه ( 2)نرريه سامان يافته اند ه به لحاظ تجربي امكان تثييد آن ها هجود ندارد؛ 
بديل هايي براي هتع موجود، در ژرتو ارزش هايي “( 3)براي بشر قابل استتاد‌ است؛ ه 

جاود را كه نق  آفرينان اجتماعي آزادانه آن ها را برگزيد‌ اند؛ بديل هايي كه شراي  مو
” .رهشن مي كنند ه به تغييرات بنيادين شكل مي دهند



علم‌اجتماعي‌فرارشته‌اي

 تار هر ژديد‌ اي به احتمال فراهان آيند‌ اي دارد ه به همين دليل، همان گونه كه ژي •
قو‌ در حوز‌ هاي موتوعي بال. نيز ديديم، تعيين موتوع براي آيند‌ ژوههي دشوار است

. نندآيند‌ ژوههي، از نرر تعداد با شمار ژديد‌ هاي متنوع موجود در جهان برابري مي ك
وع هاي بنابراين آيند‌ ژوههي الزاماً چندرشته اي يا فرارشته اي است؛ اين حوز‌ هم موت

گوناگوني را در بر مي گيارد ه هام كارشناسااني را در خاود جااي داد‌ اسات كاه در 
. رشته هاي مختلف آموزش ديد‌ اند

حقا  به همين دليل است كه بيشتر تلاش هاي آيند‌ ژوههي در قالاب كاار گرههاي ت•
وناگون مي يابند؛ گره‌ هايي متشكل از نمايندگان رشته هاي مختلف كه در حوز‌ هاي گ

ر ژاي به علاه‌، همين مسدله سبب مي شود تا آيناد‌ ژوههان د. صاحب تخص  هستند
باشاند ه ژيوساته از حصاارهاي تنات رشاته اي ( موجاود)سازمان دهي دهبارة دانا  

 ها ژدياد گذر  كنند؛ حصارهايي كه در نتيجة ساختارهاي سنتي ه دانشكد‌ اي دانشگا‌
ديل آمد‌ اند ه به موانعي جدي ه آزاردهند‌ بر سر را‌ تصميم گيري ه اقدام عقلايي تبا

. شد‌ اند



علم‌اجتماعي‌فرارشته‌اي

اچار آيند‌ ژوههي به رغم ماهيت فرارشته اي خود، از هيوگي هايي برخوردار است كه باه ن•
آن را در زماارة علااوم اجتماااعي قاارار مي دهااد ا علمااي اجتماااعي، هحاادت آفرين ه 

مبتني بر البته برخي مطالعات آيند‌ ژوههي به موتوع هايي نرير تغييرات. فرارشته اي
د اما فناهري مي ژردازند؛ موتوع هايي كه در نگا‌ اهل چندان اجتماعي به نرر نمي رسن

حتي در اين قبيل ژوهه  ها نيز تقريبااً هميشاه، ملزهماات ياا ژيامادهاي اجتمااعي
چنين تغييراتاي ماورد توجاه قارار دارناد؛ تقريبااً هميشاه ملزهماات ياا ژيامادهاي 
رار رهان شناختي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي در سطح جامعه مد نرار قا

. مي گيرند
اع افزهن بر اين، عمل گرايي آيند‌ ژوههان، آن ها را قاطعانه در زمرة فعالان عرصة اجتم•

اقدام اجتماعي، بناا باه تعرياف، در محاي  اجتمااعي رخ مي دهاد ه از . قرار مي دهد
.هاكن  هاي ديگران متثثر مي شود

ارغ از فا. ظاهراً آيند‌ ژوههان دربارة اين موتوع، اختلاو نرر چنداني با يكديگر ندارند•
صابغة اينكه آيند‌ ژوههي چه مي تواند باشد، بيشتر آيند‌ ژوههان درباارة غالاب باودن

. در فعاليت هاي اين حوز‌، اتتاق نرر دارند” اجتماعي“



از‌پارادايم‌تا‌چارچوب‌فرارشته‌اي

: مؤلته هاي عمدة چارچوب رشته اي را مي توان چنين برشمرد
تعميم هاي نمادین مشترك•
مدل هاي مشترك•
ارزش هاي مشترك•
نمونه ها و سرمشق هاي مشترك•



چارچوبي‌فرارشته‌اي‌براي‌آينده‌پژوهي

راي من براي استخراج اين شاخصه ها كه چارچوبي فرارشته اي با•
؛ از آيند‌ ژوههي ژديد مي آهرند، از چندين منبع كماک گرفتاه ام

در ( 2:1991)جملة اين منابع مي توان باه باازنگري ديادزبري 
ته از هيوگي هاي يک آيند‌ ژوه‌ ه هيوگي هاي آيند‌ ژوههان برگرف

:اشار‌ كرد( b1994: 34-35)اثر ديتور 
راي برخورداري از دهرنمايي شامل تغييرات گذشته ه احتمالات موجود با1.
.آيند‌ اي متتاهت با زمان حال( شكل گيري)
را افزاي  اعتقاد به اينكه آيند‌ انديشي مي تواند اثربخشي اقدامات بشري2.

.دهد
.ايمان به استتاد‌ از دان  در تدهين ه اجراي سياست ها3.



چارچوبي‌فرارشته‌اي‌براي‌آينده‌پژوهي

.براي خود به عنوان يک آيند‌ ژوه‌( مستقل)ژذيرش هويتي . 4
اعتقاد به مجموعة مترهتات مشترك . 5
ژايبندي به اهداو مشترك . 6
استتاد‌ از رهش ها ه سرمش  هاي مشترك  . 7
بهر‌ گيري از متاهيم كليدي مشترك . 8
غييار آشنايي با نرريه هاي مشابه در حال ژيداي  دربارة رفتار انساان ه ت. 9

اجتماعي 
جهت گيري به سوي اقدام اجتمااعي ه تصاميم گيري آگاهاناه باا هادو . 10

.سازگاري با آيند‌ يا مهار ه مديريت آن



چارچوبي‌فرارشته‌اي‌براي‌آينده‌پژوهي

ب با نياز بسياري از رشته ها، متناس( تخصصي)استتادة گسترد‌ از دان  . 11
.ژديدة در دست بررسي در هر ژوهه 

دام برخورداري از ديدگاهي كل نگرانه؛ آن گونه كه نيازهاي اطلاعاتي اقا. 12
.اجتماعي ايجاب مي كنند

كلي ژرداختن به ژيامدهاي اجتماعي تحولات علمي ه فناهرانه، ه به طور. 13
.ژرداختن به ژيامدهاي خواسته ه ناخواستة تمامي رفتارهاي بشري

هقاااف خاااود باااراي درك فراينااادهاي عماااومي تغييااار؛ خاااوا‌ .14
.اجتماعي ا رهان شناختي، خوا‌ سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي

ژايبندي به ارزش هاي مشترك . 15


